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شناختی افعال کمکی در زبان فارسی بررسی رده

2، مژگان نیسانی*1والی رضایی

شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. دانشیار زبان1
اصفهان، ایرانشناسی، دانشگاه اصفهان،. دانشجوي دکتري زبان2

13/2/93پذیرش: 24/11/92دریافت: 

چکیده
پردازد و هاي اروپایی میاین جستار به بررسی کاربرد افعال کمکی فارسی در مقایسه با برخی از زبان

ن آینده و ساخت مجهول است. ابتدا ، زماهایی نظیر نمود استمراري و کاملموضوع آن محدود به مقوله
پردازیم و سپس با مقایسه این زبان با به بررسی چگونگی استفاده از افعال کمکی در زبان فارسی می

ها و کوشیم تا به تفاوتبرند، میهایی که از این روش براي رمزگذاري این مقولات بهره میدیگر زبان
هاي زبان فارسی را از گفتار روزمره، منظور دادهنماییم. بدینگونه افعال اشارهها در کاربرد اینشباهت
آوري نموده و در هاي دیگر را از کتب دستور و منابع اینترنتی جمعهاي زبانها و کتب و دادهرسانه

دهد که کاربرد هریک هاي مختلف نشان میایم. مطالعۀ زبانشناسی مورد تحلیل قرار دادهچارچوب رده
ل کمکی امري تصادفی نبوده، بلکه داراي مراحل تکامل تاریخی و دستوري متفاوت بوده است. از این افعا

براي استمرار » داشتن«براي نمود کامل و فعل » بودن«طور کلی گرایش به کاربرد فعل زبان فارسی به
سوي دیگر هاي ژرمنی دارد. ازدارد و از لحاظ کاربرد فعل کمکی در نمود کامل شباهت بیشتري به زبان

دارند. برزبان فارسی تمایل به استفاده از افعالی براي زمان آینده دارد که مفهوم خواستن و اراده را در
مراتب ها، سلسلهاساس بسامد کاربرد آنزبانی افعال کمکی برنهایتاً در این نوشتار با مقایسۀ بین

ها مراتبفارسی را نسبت به این سلسلهها را در هر مورد معرفی نموده و وضعیت زبان نشانداري آن
نماییم. مشخص می

، نمود کامل، نمود استمراري، زمان آینده، مجهول. شناسی، افعال کمکیردهواژگان کلیدي: 
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 مقدمه   .1

در نمودهاي كامل و  1اين جستار در پي استخراج و تبيين الگوهاي كاربرد افعال كمكي
هاي اروپايي فارسي در مقايسه با برخي از زباناستمراري، زمان آينده و مجهول زبان 

پردازد كه از اين افعال براي رمزگذاري هايي ميعبارتي به بررسي آن دست از زبانباشد؛ به مي
هاي كاربرد اين كنند. از سوي ديگر سعي بر آن است كه با مقايسة ردهاين مفاهيم استفاده مي

هاي  ها و تنوعات پي برد و به دنبال آن، گرايشهاي مختلف بتوان به شباهتافعال در زبان
مراتب  جهاني در ارتباط با اين مسئله به دست داده شوند و جايگاه زبان فارسي در سلسله

  نشانداري تعيين گردد؛ بنابراين اين مقاله در پي پاسخ به پرسش زير است: 
، زمان آينده و جهت هاي كامل و استمراريآيا افعالي كه در زبان فارسي جهت بيان نمود

هاي ديگر نيز  اند كه در زبان   مجهول، دستوري شده، زبان ويژه هستند يا تابع الگوهاي جهاني
  شود؟   يافت مي

 شـدن و  خواسـتن ، داشـتن ، بـودن هـاي   شدن فعل فرضية ما در اين تحقيق اين است كه دستوري
ول در زبـان فارسـي يـك امـر زبـان      براي بيان نمود كامل، نمود استمراري، زمان آينده و ساخت مجه

 شود. هاي ديگر جهان نيز يافت مي شناختي است كه در زبان ويژه نيست، بلكه داراي يك الگوي رده

گيريم كه به هر دو صورت فعل اصلي و ناقص در اين مقاله افعالي را فعل كمكي در نظر مي
عنوان فعل اصلي به كار برد  به توانرا نمي» ممكن بودن«و » شايد«به كار روند. گفتني است كه 

كه  حالي گيرند، درچرا كه تنها داراي صورت ناقص هستند؛ بنابراين در دستة وجهي قرار مي
هاي ناقص اين فعل وندهاي تصريفي رود. صورتصورت فعل اصلي به كار مي به» بودن«فعل 

هاي  در زبان فارسي فعلباشد. افعال كمكي مورد نظر اين مقاله و غيره مي» است«، »اي«، »ام«
در زبان  haveو   be ,willهستند. از آن جمله افعال » خواستن«و » شدن«، »داشتن«، »بودن«

  روند. باشند كه براي بيان مفاهيم زماني، جهت و نمود به كار ميانگليسي مي
هاي دستور هاي ديگر را از مقالات و كتاب هاي زبانبراي نيل به اهداف تحقيق داده

هاي زبان فارسي را ايم، دادهآوري نمودهوجو در اينترنت جمع هاي ديگر و همچنين جست انزب
 ايم. ها و كتب مختلف استخراج نمودهها، رماننيز از كاربرد روزمرة اين دست از افعال، رسانه

  
 

1
 - Auxiliary  
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  . مباحث نظري2
نوعي از اند كه بهدوند نقشي مي - اندرسون فعل كمكي را آن عنصر واقع بر پيوستار فعل واژگاني

هاي نمودي،  معنا تهي گشته و براي بيان يك يا بيش از يك مقولة برجستة فعلي، مانند مقوله
توان عناصري در نظر  وجهي، زماني، قطبيت و جهت، دستوري شود؛ بنابراين افعال كمكي را مي

اي از  ند كه از درجهده بندي را تشكيل مي هاي فعلي تكگرفت كه در تركيب با افعال واژگاني گروه
 .Vide) بيش نقش دستوري قابل تعريفي دارند . و شدن معنايي برخوردارند و كم تهي

Anderson, 2006: 4-5)  .  
شناسي، رمزگذاري و يا امكان رمزگذاري زمان،  ترين نقش افعال كمكي از منظر ردهاساسي

شوند. مقولة زمان ابتدا به سه نمود و وجه است. هريك از اين مقولات به زيرمقولاتي تقسيم مي
هاي ديگري قابل  مقوله ها نيز به زيرشود. سپس هريك از آننوع گذشته، حال و آينده تقسيم مي

روند.  اي از مقولات وجهي نيز به كار ميتفكيك هستند. افعال كمكي معمولاً براي رمزگذاري گستره
اند؛  مطرح شده وجهيتتر حت عنوان كليطور سنتي تشود كه بهها شامل مقولات مختلفي مياين

هاي معمول نيز از آن دست نقش 4و غيره. نمود و نوع عمل 3احتمالي 2مانند وجه واقعي، اجباري
توان به نمود كامل،  جمله مفاهيم معمول نمودي مي باشند. ازها ميافعال كمكي در سطح زبان

 :Vide. Anderson, 2006)يره اشاره كرد ناقص، استمراري، مستمر، عادتي، تخميني، پاياني و غ

عنوان مثال  ، بهhaveو  do, beاند از:  ترين افعال كمكي در زبان انگليسي عبارت. عمده (31-32
she is learning اي از كاربرد فعل كمكي نمونهbe ) در زبان انگليسي استVide. Crystal, 

اي از افعال كمكي هستند و بنابراين با  موعهگونه كه پيداست افعال وجهي زيرمج ). همان44 :2003
توان گفت كه تمام افعال وجهي فعل كمكي هستند اما افعال كمكي اشتراكاتي دارند. بنابراين مي

شوند. به اين ترتيب، در زبان انگليسي سه نوع فعل الزاماً تمام افعال كمكي وجهي محسوب نمي
افعال كمكي و  5سازمنفي- عال كمكي پرسشياف، افعال كمكي زمانيكمكي قابل تعريف است: 

روند. . افعال كمكي زماني بيشتر براي مقولة دستوري زمان، نمود و جهت فعل به كار ميوجهي
هاي . اين افعال به فعلwillو  be ،have ،shallاند از: افعال كمكي زماني در زبان انگليسي عبارت

كه افعال كمكي  حالي كنند؛ درو آينده توليد مي اصلي متصل شده و معاني استمراري، مجهول، كامل
هاي تأكيدي به ساز به همراه صورت اصلي فعل براي توليد پرسش، نفي و صورتمنفي - پرسشي
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). از طرفي افعال كمكي وجهي، بيانگر نظر و عقيدة گوينده Vide. Swan, 1995: 84روند (كار مي
 ,Vide. Sweetserروند (ي و قصد به كار ميجمله براي بيان قضاوت، ارزياب باشند و ازمي

1991: 49; Hoye, 1997: 40- 42دانستن، خواستن، بايستندر زبان فرانسه عنوان مثال ). به ،
كنند و  معين و مشخص ميرا پنج فعل مدال يا وجهي هستند كه يك گزاره  ،داشتن باور، توانستن

شوند و اين تركيب  از افعال ديگر تركيب مي يبسياردهند. اما اين افعال با خود كاري انجام نمي
خواهم ثروتمند  من ميبا  ،خواهم شنا كنم من مي مثلاً ؛دهد ها را تغيير مي شرايط بافتي و معنايي آن

؛ براي همين افعال توانايي تعيين شرايط تعاملي و بينافردي دارند. از طرفي متفاوت است شوم
- بنابراين مي .گردد گسترده مي »ديگري«شود و به  ع ميشرو »من«از  خواهم ببينمش من مي مثال

. به اين ترتيب افعال دستة روابط انساني از جايگاهي در افعال وجهي برخوردار استتوان گفت 
صورت  حالي كه افعال دستة سوم تنها به عنوان فعل اصلي نيز به كار روند، در اول ممكن است به

  ها الزامي است. هميشه به همراه آمدن فعل اصلي با آنگيرند و ناقص مورد استفاده قرار مي
پيرامون افعال كمكي دارد. وي ضمن بررسي  6ساختي -) ديدگاهي نقشي2006اندرسون (

شدن و منبع واژگاني اين  شناختي اين مقوله به بحث دستوريهاي مختلف و مطالعة ردهجنبه
  افعال قائل است:  افعال پرداخته است و منابع واژگاني زير را براي اين

  
  )Vide. Anderson, 2006: 340منبع واژگاني افعال كمكي (   1جدول 

  

             Be                         Have افعال كمكي 

  

Show  
become  

Do  
Permit  

Hit  
Put 

Sit  
Begin  
Finish  
Must  
see  

Leave 

  
  منبع واژگاني افعال كمكي

 

  
هاي  در بسياري از بافت» داشتن«و » بودن« ر است كه افعال كمكيبر اين باو) 2007( 7لوژاندر

ها و چگونگي كاربرد  ) به مقايسة بين زبانIbidروند. لوژاندر (هاي جهان به كار مي زباني در زبان
توان مراتبي كه ميها در سلسله دهد كه چگونه زباناين افعال كمكي اشاره كرده است و نشان مي
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مراتب از يك سمت با زبان اسپانيايي (فقط گيرند. اين سلسلهه دست داد، جاي ميبراي افعال كمكي ب
در اين  شود.ختم مي») بودن«شروع شده و در سوي ديگر به زبان بلغاري (فقط فعل ») داشتن«فعل 

فت هاي لوژاندر، جايگاه زبان فارسي را نيز از منظر اين دو فعل خواهيم يامقاله نيز با استفاده از داده
دهيم و سپس به مقايسة كاربرد افعال مراتبي آن را در جايگاه مناسب قرار مي و از لحاظ سلسله

  شناسي خواهيم پرداخت. كمكي ديگر در زبان فارسي از منظر رده
، »زمان«هاي دستوري ) كلية امكانات دستوري را كه براي بيان مقوله1389نغزگوي كهن (

- ناميده است. او معتقد است كه از منظر تاريخي وجهي» وجهي« رود،به كار مي» نمود«و » وجه«

شدگي را  شود. وي امكانات دستوري حاصل از وجهيشدگي محسوب ميشدگي نوعي دستوري
بندي كرده است. از اين ميان، كلمات نقشي بست و وند تصريفي تقسيمصورت كلمة نقشي، واژه به

شدگي را دستوري ،ر داده است. نغزگوي كهن در ادامهها را در زمرة افعال وجهي قرا بستو واژه
نويسد كه در اين رهگذر  عامل اصلي هويدا شدن فرآيندهاي دستوري معرفي كرده است و مي

صورت كلمات نقشي  هاي معنايي خود بهكلمات قاموسي با از دست دادن برخي از مشخصه
صورت وند تصريفي  نهايت، به در بست وصورت واژه آيند. كلمات نقشي نيز ممكن است بهدرمي

- شدگي آن را دال بر حداقل دو تغيير مدرج غير مرتبط ميدرآيند. اندرسون در تعريف دستوري

دستوري به كمتر دستوري است و   داند كه يكي از واژگاني به دستوري است و ديگري از بيشتر
   ):Vide. Anderson, 2006: 334-334مراتب است ( قائل به اين سلسله

 ∅∅∅∅>وند >فعل كمكي >فعل واژگاني

 .Videرا ارائه داده است (» 1«با الهام از هاپر و تراگو ترتيب تاريخي  )1389كهن ( نغزگوي

Hopper & Traugott, 2003: 7مراتب نشانداري نيز در نظر  توان آن را نوعي سلسله ) كه مي
  گرفت: 

 يوند تصريف >بست  واژه >كلمة نقشي  >جزء واژگاني آزاد 

ترتيب، تمام امكانات دستوري زبان، ريشه در واژگان زبان دارند. بنابراين افعال  اين به
گيرند كه از افعال قاموسي وجهي هم با پيروي از اين ترتيب در زمرة كلمات نقشي جاي مي

شدگي قرار دارند.  ها در اولين مراحل تغييرات دستوري اند؛ به اين معنا كه بيشتر آنحاصل شده
كهن  بست شوند. نغزگويدارد كه ممكن است افعال وجهي آزاد تبديل به واژه اظهار ميوي 

عنوان شود؛ بهشده نيز فعل وجهي محسوب ميبستدارد كه در دستورها صورت واژهابراز مي
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بست، آخرين مرحلة فرآيند معادل يكديگرند. واژه llو  willهاي نمونه، در زبان انگليسي صورت
ي نيست، بلكه ممكن است زماني به وند تصريفي تبديل شود. نغزگوي كهن سپس شدگدستوري

هاي   اگر وندي تصريفي از افعال قاموسي نشأت گرفته باشد و همان نقش«با طرح اين سؤال كه 
، تفاوت بين افعال وجهي و »توان آن را فعل وجهي ناميد؟فعل وجهي را بازي كند، آيا باز مي

گويد: مطمئناً با اصطلاح فعل كند و ميانگليسي و فارسي را مطرح ميافعال كمكي در زبان 
در زبان انگليسي  Auxiliaryوجهي يا فعل كمكي كه در فارسي كاربرد دارد و معمولاً معادل 

بيند و مي» فعل كمكي«توان به اين سؤال پاسخ مثبت داد. وي مشكل را در اصطلاح است، نمي
استفاده شود تا اين مشكل مرتفع شود (نك. » وجهي«ز اصطلاح كند اجاي آن پيشنهاد مي به

  ). 1389نغزگوي كهن، 
  

 . پيشينة تحقيق3

بندي  پردازد تا طبقه زباني مي هاي ساختاري بين ها و تفاوت شناسي زبان به مطالعة شباهت رده
اسان تاريخي شن به دست دهد. اين رشته با تحقيقات زبان هادر زبان قابل قبولي از مقولات زباني

قرن نوزدهم همچون اشلگل، شلايخر و هومبولت آغاز شد و در قرن بيستم با مطالعات گستردة 
  شناسي تبديل شده است. گرينبرگ ادامه پيدا كرد و اكنون به يكي از رويكردهاي مهم در زبان

ني ها، اشتراكات زبابندي زبان وجو براي طبقه ) معتقد است كه در خلال جست1379گلفام (
هاي شناسي دوشادوش و همسو با مطالعات مربوط به جهاني شوند و مطالعات رده آشكار مي

كند كه واقعيت اين است كه اصول اساسي حاكم بر روند. وي در ادامه بيان مي زباني به پيش مي
هاي زباني قرار دارند ها بر بنايي مشترك استوار است. در اين محدوده جهاني ساختار همة زبان

شناسي كاربرد افعال كنند. بررسي ردههاي ممكن و ناممكن را در يك زبان تعيين ميه ساختارك
كند  كند، بلكه كمك مي تنها ما را در رسيدن به يك گرايش جهاني در اين مورد هدايت مي كمكي نه

هريك بتوانيم روند تاريخي تغييرات ساختاري افعال كمكي را با هم مقايسه كرده و نشان دهيم كه 
  اند.  ها مسيري متفاوت را پيمودهاي قرار گرفته است و چرا برخي از زبان ها در چه مرحلهاز زبان

شدن افعال كمكي انجام گرفته  زماني، در مورد روند دستوريدر زبان فارسي مطالعاتي در
» داشتن«و » شدن«، »خواستن«) به بررسي روند تحول سه فعل كمكي 1383است. سبزواري (

داخته است. وي نشان داده است كه تا دورة ميانه، زبان فارسي كاربرد كمكي نداشته است. پر
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اين عدم كاربرد افعال كمكي به واسطة حفظ معناي اصلي خود همچنان مشهود است. وي در 
گسترده است و ممكن است با فعل كمكي ، كاربرد اين فعل نويسد كهمي» خواستن«مورد فعل 

كه نشانگر زمان آينده است، ليكن  شود؛ چرا كه اين فعل كمكي با وجود اين يكي تلقي» خواستن«
هاي ايراني ميانة غربي، از زمان معناي خواست و اراده را در خود حفظ كرده است. در زبان

شده است. در اين دوره، ديگر مضارع در وجه اخباري براي ساخت زمان آينده استفاده مي
» خواستن«ي بيان آينده كاربردي ندارد. در دورة ميانه، فعل صورت صرفي دورة باستان برا

رفته، ولي كاربرد مي  كار  عنوان همكرد در افعال مركب بهمعناي اراده و تصميم داشته و به
  هاي زير را مشاهده كرد: توان مثالشدن ميكمكي نيافته است. در اين روند دستوري

 يدون سزد كه هفت چيز به جاي آرند، مر نامه را؛ . پس دانايان كه نامه خواهند ساختن ا1

 . فردا دوستان را خواهيم ديدن؛ 2

 ام كه مرا بخواهي كشت؛  . من چه كرده3

 اند، جمله بخواهند مرد؛  . آنچه زنده4

مشاهده كرد و ديد كه » 4«به » 2«توان از لحاظ ترتيب تاريخي از شدن را مي روند دستوري
مقدم  فت معناي زمان آينده از فعل اراده و تصميم منجر شده است. دبيراين روند چگونه به دريا

به منظور بيان آينده از نظر شناختي » خواستن«شدن فعل اصلي  بر اين باور است كه دستوري
قابل تبيين است. از نظر ايشان در ذهن سخنگويان زبان فارسي بين مفهوم خواستن كه تحقق 

  ). 146: 1392مقدم،  ان آينده ارتباط وجود دارد (نك. دبيراحتمالي آن در آينده است و زم
نويسد كه فعل داند و ميشدگي مي اي از دستوري را نيز نمونه» شدن) «1383سبزواري (

علاوه بر معناي كمكي در ساخت مجهول، فعل اسنادي هم هست و در تمامي موارد » شدن«
شده است. » باشيدن«و » ايستادن«چون ساز پيشين زبان فارسي همجانشين افعال كمكي مجهول

بوده است. / ʃudو در فارسي ميانه / /ʃu-taصورت فرضي اين فعل در زبان فارسي باستان، /
/ʃu/ صورت ضعيف ريشة /ʃaw/  ،؛ سبزواري، 62:  1373به معناي رفتن است (نك. ابوالقاسمي

1383 .(  
 ؛ ز كاخ همايون به هامون شدند. 5
  . ان خواست شد/ چپ آوازه افكند، از راست شدچو بهمن به زاولست. 6

از منظر شناختي پرداختند. » شدن«) نيز به مطالعة پيرامون فعل 1390گلفام و همكاران (
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بسامدترين افعال در زبان فارسي است كه نقش مهمي يكي از پر» شدن«ايشان معتقدند كه فعل 
انواع مختلف » شدن«اي معنايي فعل گرفتن فضنظر در ساخت مجهول دارد. مطالعة ايشان با در

» شدن«داند كه در آن جزء فعلي هاي حاوي اين فعل را متشكل از يك شبكة معنايي ميساخت
معنامند است. بنابراين برخلاف مطالعات پيشين كه مجهول را صرفاً نحوي و فاقد معنا 

مجهول، اتفاقي نيست،  عنوان جزء فعلي ساختبه» شدن«پندارند، بر پاية مطالعة ايشان فعل  مي
هاي مختلف پذير است و حاصل گسترش معنايي كاربردبنابراين ساخت مجهول، ساختي تحليل

  باشد. مي» شدن«فعل 
نوعي نوآوري زباني بوده است؛ » شدن«كند كه ساخت مجهول با فعل دبيرمقدم استدلال مي

گاه همراه  كه اين فعل هيچ چرا كه در گذشته اين فعل فقط حالت حركتي داشته است؛ دوم اين
كه در فارسي هنوز افعالي وجود  اسم مفعول فعل متعدي و صفت به كار نرفته است و سوم اين

  ). 33:  1364اند (نك. دبيرمقدم، دارند كه معناي حركتي خود را حفظ كرده
  صورت زير آورده است:  دبيرمقدم (نك. همان) انواع مجهول در فارسي باستان را به

  شوند.به فعل معلوم حاصل مي yaهاي صرفي كه از پيوند پسوند  مجهول الف.
يا تنها اسم مفعول » بودن«هاي غير صرفي كه از تركيب اسم مفعول و فعل كمكي  ب. مجهول

  شده است. حاصل مي» بودن«بدون فعل كمكي 
اخت ترتيب زبان فارسي از گرايش خود به مجهول صرفي كاسته است و تمايل به س اين به

هاي گرايش زبان  مقدم اين پديده را يكي از نشانه مجهول غير صرفي پيدا نموده است. دبير
  ). 144: 1392هاي تحليلي دانسته است (نك. همو، فارسي نوين به ردة زبان

آنچه   داند كه در آن هراليه مي) ساخت مجهول را رابطة بين مسند و مسند1379شريعت (
خوبي اشاره كرده است  اليه است. وي همچنين به اين نكته به گيرد مسنددر جايگاه فاعل قرار مي

كه در شعر طوريشده است؛ بهاستفاده مي» افتادن«و » آمدن«از » شدن«جاي  كه در گذشته به
  به معناي مجهول در نظر گرفته شده است: » گفته آيد«زير 
 گران/ گفته آيد در حديث دي تر آن باشد كه سرّ دلبرانخوش. 7

رسد ميان فعل  . به نظر مي رفته استمي  براي بيان مجهول به كار» آمدن«بر اين اساس 
  اي وجود داشته باشد.بايد رابطهرفتن براي ساخت مجهول و مفهوم » شدن«

نيز همين روند را طي كرده و از معناي اصلي خود دور شده است و معناي » داشتن«فعل 
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زبان فارسي » دار«گرفته از  را كه بر» داشت«والقاسمي فعل دستوري به خود گرفته است. اب
)؛ پس معناي 5:  1373 داند (نك. ابوالقاسمي، مي» كاشت«و » كار«است، نوعي قياس از 

  از زبان فارسي پهلوي مشاهده كرد: » 8«صورت نهفته در بطن مثال  توان به استمراري را مي
8  . Wastarag – iz ham-gonag, be an i pad tan dared. 

  گونه است، مگر آن را كه بر تن داشته باشد.  جامه نيز به همان
 دارد تو را/ ترك آن پنداشت كن، در من درآ! اف تو محروم مي .9

  لب را كنيز انگاشتندي! / شكر رقيباني كه مشكو داشتندي. 10
و پهلوي  طور مفصل به بررسي افعال كمكي در فارسي ميانة ترفاني ) به1386خاني (قلعه

اند تا شدن را پيموده اشكاني ترفاني پرداخته است. وي نشان داده كه اين افعال روند دستوري
هاي ) به بررسي ساخت1388شناسي، منصوري (اند. از منظر ردهصورت امروزي درآمده به

هاي مجهول اشاراتي كرده در ساخت» شدن«مجهول پرداخته است و از اين رهگذر به فعل 
  است. 

هاي رمانس و ) به بررسي افعال كمكي نمود كامل در زبان2003( 8بنتلي و ايسورسون
دهندة نمود  نحوي علاوه بر زمان، نشان -اند كه از لحاظ صرفياند و نشان داده ژرمني پرداخته

نيز هستند. اين موارد با استفاده از قواعد صرفي حساس به معنا قابل تجزيه و تحليل هستند. 
را بيشتر افعال گذرا و  داشتنهاي ژرمني و روميايي، فعل كمكي اند كه در زبانن دادهها نشا آن

انتخاب  10را بيشتر ساختارهاي نامفعولي بودن كه فعل كمكي حالي گزينند، دربرمي 9ناارگتيوها
  كنند. مي

درنهايت بايد گفت كه شمار مطالعات دربارة افعال كمكي قابل توجه است كه اين مسئله 
اند. كي از اهميت اين موضوع است. هريك از مطالعات از منظري به مطالعة اين مقوله پرداختهحا

طور جامع ابعاد مختلف اين كتب بسياري نيز در اين زمينه نگاشته شده است كه مفصلاً و به
هاي اروپايي، افعال كمكي زبان اند. ليكن در مقايسه با زبانمسئله را مورد بررسي قرار داده

ز اهميت ئاند و بنابراين مطالعة اين جنبه از زبان فارسي حاارسي كمتر مورد توجه قرار گرفتهف
 است. 

  

 
8

 - Bentley  & Ey thórsson 
9

- Unergative 
10

 -Unaccusative 
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 هاي اروپايي. مقايسة افعال كمكي در زبان فارسي با زبان4

براي توليد نمودهاي كامل و » داشتن«و » بودن«زباني افعال كمكي در اين بخش به مقايسة بين
و » خواستن«هاي مجهول و فعل  براي توليد صورت» بودن«و » شدن«استمراري، فعل 

كاربردترين و  پردازيم. ابتدا به بررسي دو مورد از پربراي توليد زمان آينده مي» داشتن تمايل«
زباني  هاي دنيا پرداخته، سپس به ساختارهايي كه تنوع بين ترين افعال كمكي در زبان معمول

  پردازيم. بيشتري دارند، مي
  
 »داشتن«و » بودن«زباني افعال كمكي  مقايسة بينا .4- 1

هاي مختلف ) اظهار داشته كه توزيع افعال كمكي در زمان حال كامل در زبان2000( 11سوراس
داراي نمود پاياني  12صورت تصادفي نيست. وي نشان داده است كه كاربرد افعال نامفعولي به

ارگتيو، رويدادي حالي است كه افعال نا اين در  باشد. مي 14رو  و رويدادي شامل كنش 13ذاتي
باشد. بنابراين سوارس جدولي را طراحي مي 15پذير را نشان داده كه داراي موضوع عامليپايان

را به نمايش گذاشته است. بايد دقت داشت كه  16مراتب كاربرد افعال كمكي كرده و در آن سلسله
اند؛ بنابراين افعال انتخاب شده  موضوعياز افعال تك  شده در اين نمودار همگي افعال بررسي

اند و نيز اصلي فقط يك موضوع دارند. نگارندگان، زبان فارسي را نيز در اين جدول گنجانده
  اند. هاي منبع را به فارسي ترجمه كردهمثال

هاي ژرمني و رمانس و نيز زبان توزيع افعال كمكي در زمان حال كامل در برخي از زبان
  استفاده شده است) : » بودن«در تمام موارد از فعل (شرح است فارسي بدين 

 ماريا آمده است. .11

Maria est venue (فرانسه) /Maria ist gekommen (آلماني) /Maria é venuta (ايتاليايي) /Maria 

amade ast (فارسي) 
  
  
  
  

 
11

 - Sorace 
12 -unaccusative  

13
 - Inherently telic 

14
 - Theme 

15
 - agentive 

16
 - Auxiliary selection hierarchy (ASH) 
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  )Vide. Sorace, 2000مراتب كاربرد افعال كمكي ( سلسله   2 جدول
 

  فارسي  ايتاليايي  آلماني  هلندي  انسهفر  مثال  نوع
  بودن  بودن  بودن  بودن  بودن  علي آمده است.  تغيير مكان

  بودن  بودن  بودن  بودن  بودن  علي مرده است.  تغيير حالت

  بودن/شدن  بودن  بودن  بودن  داشتن  علي ناپديد شده است.  

  تداوم حالت
نگرانيش ادامه داشته 

  است.
  بودن  بودن  داشتن  داشتن  داشتن

  ود حالتوج
دايناسورها وجود 

  اند.داشته
  بودن  بودن  داشتن  داشتن  داشتن

فرآيندهاي 
  ناپذير كنترل

  داشتن  داشتن  داشتن  داشتن  داشتن  لرزيد.علي داشت مي

  بودن  داشتن  بودن  داشتن  داشتن  علي دويده است.  فرآيندهاي حركتي
فرآيندهاي غير 

  حركتي
  بودن  تنداش  داشتن  داشتن  داشتن  علي كار كرده است.

  
صورت بينازباني است.  موضوعي بهدادن ساختارهاي تكدر نشان» 2«اهميت جدول 

گزينند و در زبان فارسي مشاهده ميرا بر» بودن«موضوعي كه فعل گروهي از افعال تك
نويسد كه ) مي2007شود. لوژاندر (ساخته مي» بودن«ها نيز با فعل  شود، در ديگر زبان مي

هايي چون زبان اسپانيايي (كه در تمام ده در جدول با توجه به وجود زبانشالگوي مشاهده
برد) و زبان بلغاري (كه فقط از فعل كمكي بودن استفاده موارد فعل كمكي داشتن را به كار مي

مراتب كاربرد افعال  دهد كه لازم است در تعريف سلسلهكند) قابل تأييد است. او ادامه ميمي
شود؛ چرا كه در زباني واحد، براي بيان يك وضعيت، ممكن است افعال كمكي نظر   كمكي تجديد

؛  رودبه كار مي بودن (مردن) همراه فعل mourirمتفاوتي به كار روند. در زبان فرانسه فعل 
بندي جديد رود. در تقسيمبه كار مي داشتن(فرسوده شدن) همراه فعل  pourrirحالي كه  در

ها  اساس آن راتبي جهاني برگزيده شده و سپس افعال اصلي برم ) سلسله2007لوژاندر (
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 ها فعليك از اين گروه شود كه كدامشوند، سپس با مقايسة افعال مشخص مي بندي مي دسته
بندي دستهبندي جديد را دسته گزينند. وي اين مي را بر داشتنو كدام گروه فعل  بودن

، »19ناهمگوني«، »18جايي ذاتي جابه«چون اساس مشخصاتي هم ناميده است كه بر 17رويدادي
بندي انجام  تقسيم» حركت دروني«و » 21ارادي ذاتي«، »حالت«، »تغيير مسير«، »20پذيري پايان«

  گيرد. مي
ترتيب  اين شده همگي اساس واژگاني كاربرد افعال كمكي هستند. به هاي مطرحمشخصه

پذير  نوعي تغيير پايان گزينند، همگي بهميرا بر» بودن«افعالي كه از لحاظ نمونة اعلي، فعل كمكي 
شده براي  هاي گفتهدهند. گفتني است با اين حال، همة مشخصهحالتي يا مكاني را نشان مي

  شناسي مناسب نيستند. هاي ردهتحليل
در تمام ساختارهاي مضارع كامل (ماضي نقلي) » بودن«زبان فارسي تمايل به كاربرد فعل 

هاي كامل را همراه فعل بيشتر شبيه زبان بلغاري است و تمام ساختترتيب ايندارد و به
، در مورد افعال نامفعولي، »12«هاي رو در ساختارهاي متعدي مثالاينسازد. ازمي» بودن«

توان مشاهده كرد؛ در تمام اين را مي» 14«هاي ارگتيو مثالو در مورد افعال نا» 13«هاي مثال
  كند. استفاده مي» بودن«ل موارد زبان فارسي از فع

 . داده است، نوشته است، خريده است.12

  . شيشه شكسته است، او مرده است، درخت افتاده است.13
  . دويده است، صحبت كرده است. 14

بودن در زبان فارسي  كند. كاملاستفاده مي» بودن«در همة اين موارد، زبان فارسي از فعل 
هاي روميايي تركيبي از گذاري شده است. در مقابل، زبانرمز »بودن«ترتيب فقط با فعل اينبه

مورد » داشتن«هاي در زبان انگليسي صورت برند ورا به كار مي» داشتن«و » بودن«افعال 
  گيرد. استفاده قرار مي

   bought  hasHe .                                                                            است.. خريده 15

  fallen on the groundhas The tree .                          است.. درخت بر زمين افتاده 16

  run from school to house hasHe.                       .است. از مدرسه تا خانه دويده 17

  مقايسة فارسي با فرانسه نيز ممكن است اندكي به ما كمك كند.
 

17
 - eventive  

18
 - Inherent displacem ent 

19 - inhomogeneity  
20

 -tel icity  
21

 - Inherent voliti onality  
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  morteest  Elle.        (هر دو فعل بودن).                                          ستا. او مرده 18

   change a Elle»).     .داشتن«و فرانسه فعل » بودن«. او تغيير كرده است (فارسي فعل 19
براي  هاي روميايي تفاوت دارند؛ به عبارتيبا اين حساب زبان انگليسي و فارسي با زبان

 نمودانتخابي در رابطه با افعال كمكي وجود ندارد و هميشه از فعل ثابتي براي رمزگذاري  هاآن
هاي ژرمني شناسي ميان زبان فارسي و زبانكنند. بنابراين از نظر ردهاستفاده مي زمانو يا 

هاي روميايي شباهت بيشتري وجود دارد، در مقايسه با وضعيتي كه اين زبان در برابر زبان
ليكن در  بودن فعل كمكي به انگليسي شبيه است، و ت. گرچه زبان فارسي تنها در ثابتداراس

) بسيار با انگليسي متفاوت است؛ اما همين شباهت  »داشتن«يا » بودن(«انتخاب نوع فعل كمكي 
 شود. هاي روميايي مشاهده نميناچيز نيز ميان زبان فارسي و زبان

شود؛ اين در حالي استفاده مي» داشتن«ارسي از فعل براي نشان دادن استمرار در زبان ف
براي بيان » بودن«هاي ژرمني همچون انگليسي و هلندي، برعكس فارسي، از فعل  است كه زبان

 كنند. استمرار استفاده مي

  studying Mathematics is Sarahخواند.                         .رياضي مي داردسارا  .20
  

   bezig met lezen(lit. I am busy reading benIkشود.        .غرق مي دارد. كشتي 21
  كند. استفاده مي» بودن«زبان ايسلندي نيز از فعل 

  að borða eplið. erÉg                                                     خورم.سيب مي دارم. 22

اند؛ ورت فعل كمكي رمزگذاري نكردهص هاي فرانسه و آلماني صورت استمراري را به زبان
هاي براي توليد ساخت بودنبه معناي   estarكه گونة اروپايي زبان پرتغالي از حالي در

پرتغالي  -گونة برزيلي استمراري بهره برده است؛ اين در حالي است كه اسپانيايي، ايتاليايي و
هاي هاي كامل در زبانكسِ صورتع پس به. اندبراي استمراري كردن بهره برده» ماندن«از فعل 

هايي كه ها اصلاً رمزگذاري نشده است و در زبانمختلف، صورت استمراري در برخي از زبان
استفاده شده است؛ اين درحالي است كه » بودن«رمزگذاري شده است، معمولاً از صورت 

  رمزگذاري كرده است. » داشتن«فارسي همين مفهوم را با فعل 
  ها پيش آيد كه: ت اين پرسشاكنون ممكن اس

رمز گذاري كرده   »داشتن«و فارسي با » بودن«الف. چرا زبان انگليسي نمود استمراري را با 
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  ؟ » بودن«و فارسي با » داشتن«كه انگليسي نمود كامل را با  حالي است؛ در
اين دو شتر از اين دو فعل براي بيان بي هاي هندواروپاييب. چرا براي رمز گذاري در زبان

  مفهوم متناظر استفاده شده است؟ 
  براي پاسخ به اين سؤالات بايد نگاهي به روند تحول درزماني اين افعال انداخت. 

اند و همة كردههاي ژرمني و روميايي از يك شكل پيروي مياز منظر درزماني تمام زبان
هاي اني برخي از زباناند. پس از زمكردهرمزگذاري مي» بودن«ها نمود كامل را با فعل  آن

رسد تغيير در اند. به نظر ميرا كنار گذاشته» بودن«ژرمني و روميايي كاملاً استفاده از فعل 
تحت تأثير لاتين بوده باشد كه البته » بودن«جاي  به» داشتن«هاي ژرمني و استفاده از زبان

 Vide. deته است (اين موضوع را رد كرده است و به تحول مجزاي اين دو پرداخ 22بنونيست

Acosta, 2006هاي زبان انگليسي و بايست به اين نتيجه رسيد كه صورت). بنابراين، مي
  اند و زبان فارسي ثابت مانده است. ژرمني تغيير كرده

  
  »بودن«و  »شدن«. مطالعة بينازباني فعل كمكي مجهول 4- 2

براي بيان مجهول استفاده » شدن«گونه كه در مقدمه نيز اشاره شد، زبان فارسي از فعل  همان
كند. اين فعل در گذشته به معناي رفتن نوعي فعل حركتي بوده است، اما امروزه علاوه بر مي

رود؛ اين در حالي است كه  عنوان فعل كمكي براي ساخت مجهول نيز به كار مي معناي ربطي، به
زبان فرانسه نيز براي كند. براي ساخت مجهول استفاده مي» بودن«زبان انگليسي از فعل 
  كند.استفاده مي» بودن«مجهول كردن از فعل 

 است. شده. اين فيلم توسط آلن ساخته 23

24. This film is directed by Allen. 

25. Ce film a été tourné par Alain Resnais. 

كه ها وجود دارد؛ چرا پس در اين موارد تفاوتي بين مجهول در زبان فارسي و ديگر زبان
فارسي از شدن (رفتن) براي بيان اين مفهوم استفاده كرده است. زبان ايتاليايي نيز براي 

  كند. استفاده مي» بودن«به معناي  essereمجهول كردن از فعل 
   firmati dalle ragazze sonoI contrattiاست.     شده. قراردادها توسط دختران امضا 26

 
22

 - Benveniste  



1394)، آذر و دي 26(پياپي  5، شمارة 6دورة    جستارهاي زباني
 

 

 205

هايي كه براي مجهول كردن از فعل كمكي استفاده انشود كه زببا اين مقايسه ديده مي
» شدن«اند؛ اين در حالي است كه زبان فارسي از استفاده كرده» بودن«كنند، بيشتر از فعل  مي

در زبان فارسي » شدن«در زبان انگليسي است، استفاده كرده است.  becomeكه تقريباً معادل 
را در خود  بودن، فعل شدنگونه استدلال كرد كه  بوده است. اگر بتوان اين» رفتن«به معناي 

اساس اين مقايسة  توان برتوان اين استدلال را انجام داد، ولي اين استدلال را نمينهفته دارد، مي
  را به كار» بودن«ها براي ساخت مجهول، غير اصولي پذيرفت. پس بايد گفت بسياري از زبان

 برد. ه كار ميرا ب» شدن«كه فارسي  حالي برند؛ درمي

كنند، استفاده مي» بودن«ها براي مجهول كردن از كه زبان ) در تأييد اين1364مقدم ( دبير
نوعي ابداع نحوي بوده » شدن«نويسد كه ساخت مجهول در زبان فارسي با استفاده از فعل مي

 توليد» بودن«هاي مجهول در زبان فارسي همراه فعل  است. با اين حساب يكي از ساخت
 شده است.  مي

كند، براي ساخت مجهول استفاده مي» شدن«البته زبان فارسي تنها زباني نيست كه از فعل 
ها با استفاده از چه زبان سوئدي داراي چند نوع مجهول است كه يكي از انواع اين مجهول چنان

 ساخته شده است. » شدن«به معناي  bliفعل كمكي 

 . بار قطع شد . حرف گويندگان چند27

gånger. Flera avbrut-na Blev Talar-na    

 چند  بار 
حرف كسي را 

 قطع كردن 
 گويندگان  شد

نيز » شدن«شود، با فعل از زبان سوئدي مشاهده مي» 29«گونه كه در مثال  بنابراين همان
توان از مجهول توليد شده است و اين فرآيند مختص زبان فارسي نيست. البته در اين زبان مي

توان اين مهم را مي» 30«نيز براي ساخت مجهول استفاده كرد. در مثال » بودن« varaفعل 
  مشاهده كرد: 

 . زنداني، ديگر اعدام شده بود. 28

Avrättad  Redan  Var  Fången  
اكنون هم   اعدام كردن بودن     زنداني 
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وئدي قابل مشاهده در زبان س» بودن«و » شدن«هاي بنابراين ساخت مجهول به همراه فعل
توان از هر دوي اين افعال كمكي براي ساخت مجهول استفاده كرد است و در برخي موارد مي

)Vide. Engdahl, 2006 زبان فارسي هم در تحول خود از فارسي باستان به فارسي .(
ي صورتي از فعل رفتن يعن  را كاملاً كنار گذاشته است و به» بودن«امروزي، كاربرد فعل كمكي 

  روي آورده است. » شدن«همان فعل كمكي 
  

 براي ساخت آينده » تمايل داشتن«و » خواستن«. فعل كمكي 4- 3

واقع قبل از  شود كه دراستفاده مي» خواستن«براي ساخت زمان آينده در فارسي از فعل كمكي 
 شدن، اين فعل به معناي تمايل داشتن بوده است؛ اين در حالي است كه در زبان دستوري

در انگليسي كهن به معناي تمايل، علاقه و خواستن  Willشود. استفاده مي willانگليسي از 
كه خود از باشد مي  woldeرفته است كه گذشتة آنبه كار مي  willan, wyllan*صورت  به

» شدن«  werdenشده است؛ اين در حالي است كه آلماني از واژة  گرفته  welljan*ژرمني مادر
 آينده بهره برده است:  براي بيان

  فردا پس از كار به تو زنگ خواهم زد. .29
Ich  werde  dich  morgen   nach  der   Arbeit  anrufen.  
فردا           شما     اراده     من كار    ART  پس از   تماس    

اخت آينده شود؛ چرا كه آلماني براي سترتيب اين تنوع در زمان آينده نيز مشاهده مياينبه
كه معادل   zullenكند. با اين وجود زبان هلندي از فعل كمكي استفاده مي» شدن«از فعل كمكي 

will   در انگليسي است وgaan  كند. در زبان فارسي است، استفاده مي» رفتن«كه معادل  
دهندة كه نشان munuكند: از از سوي ديگر زبان ايسلندي از سه فعل كمكي استفاده مي

است كه   viljaدهندة اجبار است و كاربرد سوم كه نشان  skuluان آيندة محتمل است، زم
رود. در زبان نروژي در زبان انگليسي است و به معناي خواستن و قصد به كار مي willمعادل 

به معناي خواستن براي بيان  vilشود: از سه فعل كمكي براي بيان زمان آينده استفاده مي
رود. در براي بيان توانايي به كار مي canمعادل  kanبه معناي قصد،  shallمعادل  skalتمايل، 

به معناي  bliveانگليسي)، از  must(معادل  skal(خواستن) و  vilزبان دانماركي علاوه بر 
  كنند. ، استفاده ميخواهد بودبراي بيان مفهومِ » شدن«
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ي كه براي ساخت زمان آينده از كاربرد هايشود، در بيشتر زبانگونه كه مشاهده مي همان
بايد مشهود است؛ چرا كه مي» تمايل«و » خواستن«كنند، كاربرد افعال كمكي استفاده مي

با خواسته و نيازي در زمان آينده ارتباط داشته باشد. در بيشتر » كردن آرزو«يا » خواستن«
شدن آينده معمولاً همراه با افزودههاي روميايي، ساخت استثناي زبان هاي هندواروپايي، بهزبان

استفاده  شدنها نيز از ها با اجبار همراه است. برخي از زبانتمايل، خواسته و در برخي از زبان
توان مشاهده كرد كه اگر بخواهيم از بين اين تنوع به شماي كردند، بنابراين تنوع كاربردي را مي

را در بالاترين سطح از » تمايل داشتن«و » استنخو«توانيم كاربرد كلي آن دست پيدا كنيم، مي
هاي بعدي قرار را در جايگاه» شدن«و » رفتن«نظر كمي قرار دهيم و سپس افعالي همچون 

  دهيم. 
  

 . بحث و بررسي 5

هايي در سرتاسر دنيا براي بيان مفاهيم نمود كامل و استمراري، مجهول و زمان آينده از زبان
ها از منظر تاريخي برخي از واژگان اصلي زبان را دستوري كنند. زبانافعال كمكي استفاده مي

كنند. بسياري از اين واژگان هنوز ها براي بيان مفاهيم دستوري استفاده مي اند و از آنكرده
 23دهندة چندمعنايي طور همزمان نشان اند. وجود دو معنا بهمعناي اصلي خود را حفظ كرده

است و به همين دليل  25دارد و هم اقتصادي 24هم تصويرگونگي شناسياست كه از منظر رده
تنها  زبان فارسي نيز از اين ويژگي به بهترين نحو استفاده كرده است. چندمعنايي نه

شود، بلكه تصويرگونه هم  هاي زباني مي دهد و باعث كاهش صورتبودن را نشان مي اقتصادي
قبل در بطن واژگان وجود داشته است، هست. دليل اين امر آن است كه معناهايي كه از 

شده نيز وجود دارد. به عبارت ديگر دليل  صورت ضمني در بطن صورت دستوري به
. بنابراين  هاستشدن به ارتباط ميان آن دانستن معاني مختلف يك كلمه، قائل گونه تصوير

كه  علاوه بر اين »خواستن«عنوان نمونه، توان آن معاني را روي هم يك كل در نظر گرفت. به مي
  رود، خواست و تمايل انجام عمل را نيز بيانگر است. براي بيان مفهوم آينده به كار مي

عنوان نمونه، زبان زباني، گاهي به واسطة تغييرات زباني روي داده است؛ بهتنوعات بين
ان برده است، ولي با گذشت زمبراي مجهول كردن بهره مي» بودن«فارسي در گذشته از فعل 

 
23

 -Poly semy 
24

 -Iconicity 
25

 - Econom ic 
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شود. سازي استفاده نميبراي مجهول» بودن«اين حالت تغيير كرده است و امروزه ديگر از فعل 
» بودن«و » شدن«ها از  ها يافت شد كه در آنهمچنين در مجهول شواهدي از برخي از زبان

ها براي بيان نمود كامل از هر دوي افعال شود. در برخي از زبان طور همزمان استفاده مي به
 شود. استفاده مي» داشتن«و» دنبو«

شده در  كردن برخي از واژگان زبان خود، مراحل ذكرها با دستوريكه زبان درنهايت اين
كنند. به اين معنا كه در گذشته، واژگان براي ) را تأييد ميVide. Croft, 2003: 40كرافت (

ت دستوري خاص برگزيده ترين مفهوم به ساخ اند و نزديكرفتهبيان مفاهيم ديگر به كار مي
آمده است و به شده درمي صورت دستوري شده است و براي بيان آن ساخت دستوري بهمي

همراه  27و امتزاج 26سازيها با نمايهشده است. اين روند در برخي از زبان فعل كمكي تبديل مي
  طور خلاصه مشاهده كرد: به» 3«توان در جدول است. خلاصة اين افعال را مي

  
  هاي مورد بررسي اين جستاررابطة مفهوم با كاربرد افعال كمكي در زبان   3ولجد

  

  ترگرايش كاربردي پايين  گرايش كاربردي بالاتر  مقوله
  -   داشتن و بودن  نمود كامل
  شدن  بودن  مجهول

  شدن  خواستن  زمان آينده
  داشتن  بودن  استمراري

  
هيم مورد نظر بيشتر تمايل دارند از چه ها براي ساخت مفادهد كه زباناين جدول نشان مي

طور نسبي از افعال ها به عنوان نمونه، در نمود كامل زبانفعل كمكي خاصي استفاده كنند؛ به
طور گسترده از ها بهكنند. يا در زمان آينده زباناستفاده مي» داشتن«و » بودن«كمكي 

ن وجود تنوع استفاده از اين افعال كمكي كنند، با ايبراي بيان زمان آينده استفاده مي» خواستن«
  چندان دور از ذهن نيست. 

رو  شناسي اهميت دارد. ازاينهاي ردهزباني در بررسي ساختيافتن تمامي ساختارهاي بين
هاي جهان براي بيان مفاهيم كامل، مجهول، آينده يافتن تمام افعال كمكي مورد استفاده در زبان

 
26 - Indexation  

ر ا ك ه ه را ل م زج ها د ا س ر  ي غ ي  ه  ها ف ا ض ه(ا رد  ( ز وا تك ن  د ر ت.ك س ا ظر  ن د  ر مو ري  و ست د ي  ژگ ي و ر  نگ ا ش ن ه  شد ف  ا اض اژ  و تك ن  آ ر  ه د ك ست  ا ي  ت اخ ن ش  
27

 - Fusio n ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ا ك ه را ه  ل م هازج د ا س ي  ه ها د ) ر ز وا ك ن ت د ر ه ك ف ا ض ا م  عد به( ر  ظ ن رد  و م اي  ه ژ ا و ك ن ت آ ر  ه د ك ست  ا ي  ت اخ يطشن م م ا غ د ا م  ه ر  د ري  ي ذ اپ ه ن ي ز تج ز  ندر .شو  
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گرايش كاربردي بالاتر يك فعل كمكي معين ، . به لحاظ كميز اهميت استئو استمراري حا
ها گرايش رسد زبانعنوان نمونه، در ساخت مجهول، به نظر ميبودن آن است؛ به نشانگر جهاني

توان ادعا كرد كه اين ساخت نمود داشته باشند و بنابراين مي» بودن«بالاتري براي كاربرد فعل 
  جهاني داشته باشد.
توان به بحث نشانداري هايي كه انجام گرفت ميبا توجه به بحث از سوي ديگر

ها با توجه به كثرت اين ساختارها در اشاره كرد و براي هريك از اين مقوله 28شناختي رده
ريزي كرد، براي نمونه در مورد زمان آينده مراتب نشانداري را طرح هاي مختلف سلسلهزبان

  صورت زير است:  كمكي بهمراتب نشانداري براي افعال  سلسله
 شدن  <رفتن  <خواستن 

» داشتن«و » بودن«نشاني را براي افعال كمكي توان نشانداري و بيبراي نمود كامل هم مي
  صورت زير نشان داد:  به

 داشتن <بودن 

  مراتب نشانداري براي نمود استمراري در ذيل آمده است:  سلسله
  داشتن <شدن  <بودن 

مراتب برخي از افعال كمكي فارسي نسبت به افعال كمكي  ساس اين سلسلهاترتيب براينبه
  نشان هستند. هاي ديگر نشاندار و برخي بي رايج در زبان

  

 گيري . نتيجه6

شوند، همچون  شناختي مقولاتي كه با استفاده از فعل كمكي بيان ميدر اين مقاله به بررسي رده
ها در پرداختيم و تنوع ساختاري و تمايلات زباننمود كامل و استمراري، آينده و مجهول 

عبارتي اين مقاله برخلاف مطالعات پيشين به ايم.استفاده از افعال كمكي را با هم مقايسه كرده
شناختي به افعال كمكي در زبان فارسي بپردازد. گفته شد سعي داشته است تا با ديدگاهي رده

اند و اين خود نوعي چندمعنايي زبان حاصل آمده شدن واژگان كه افعال كمكي از راه دستوري
شدگي افعال كمكي را تنها با دستيابي به  را پديدآورده است. رابطة معنا با نحو و دستوري

 

Ty pological markedness -28  
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كه معناي فعل كمكي خاص از چه بعدي از معناي  توان كشف كرد و اينرويكرد درزماني مي
درنتيجه با مطالعه و مقايسة زبان  اصلي آن حاصل آمده است و چه روندي را طي كرده است.

هايي كه از افعال كمكي براي رمزگذاري چهار مقولة نمود كامل و فارسي با ديگر زبان
برند، مشاهده شد كه زبان فارسي در نمود كامل همچون استمراري، زمان و آينده بهره مي

دارد؛ بنابراين به  نبودهاي روميايي، گرايش به كاربرد فعل هاي ژرمني و برخلاف زبانزبان
مراتب نشان سلسلهمراتب نشانداري، زبان فارسي گرايش به سمت قطب بيلحاظ سلسله

) دارد. در مورد نمود استمراري، زبان فارسي در جايگاه نشاندار بودن(كاربرد فعل كمكي 
مراتب قرار دارد. درنهايت در گذر زمان در مورد زمان آينده، زبان فارسي داراي سلسله

معنايي است و هر دو مفهوم آينده و خواستن را در خود دارد و بنابراين از موقعيت  چند
نشان برخوردار است كه البته اين پديده هم تابع اقتصاد زباني و هم تصويرگونگي است.  بي

كه كاربرد افعال كمكي در زبان فارسي، امري تصادفي نيست و تابع الگوهايي است كه نتيجه آن
  خورد. اي ديگر نيز به چشم ميهدر زبان

    

 ها  نوشت . پي7

1. auxiliary 
2. deontic 
3. epistemic 
4. aktionsart 
5. do auxiliary 
6. functional-constructional 
7. Legendre 
8. Bentley & Eythórsson 
9. unergative 
10. -unaccusative 
11. Sorace 
12. unaccusative 
13. inherently telic 
14. theme 
15. agentive 
16. auxiliary selection hierarchy (ASH) 
17. eventive 
18. inherent displacement 
19. inhomogeneity  
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20. telicity 
21. inherent volitionality 
22. Benveniste 
23. polysemy 
24. iconicity 
25. economic 

٢۶. indexation :شناختي است كه در آن واژ) رده هاي غير ساده (اضافه كردن تكازجمله راهكار
  است. شده نشانگر ويژگي دستوري مورد نظر واژ اضافه تك

27. fusion :شناختي است كه در آن واژ) رده هاي ساده (عدم اضافه كردن تكازجمله راهكار
  شوند. هم ادغام مي ناپذيري در طرز تجزيهواژهاي مورد نظر به تك

28. typological markedness 
 

  . منابع8
  . تهران: ققنوس. هاي فارسي دري هاي فعلماده). 1373ابوالقاسمي، محسن (  •
. 1. ش 5س . شناسي زبان مجلة». مجهول در زبان فارسي). «1364مقدم، محمد ( دبير  •

  . 67-13صص 
  . تهران: سمت. هاي ايراني شناسي زبان رده). 1392( ------------   •
. 50- 49 . شفرهنگ ».شدن افعال كمكي فارسي نوين دستوري). «1383سبزواري، مهدي (  •

  . 82-55صص 
  . تهران: اساطير. تور سادة زبان فارسيدس). 1379جواد ( شريعت، محمد  •
مصدر و افعال كمكي در فارسي ميانة ترفاني و پهلوي اشكاني ). «1386خاني، گلناز ( قلعه  •

  .119 - 105. صص 12. ش 6(دانشگاه باهنر كرمان). س  مطالعات ايرانيمجلة ». ترفاني
مجلة ». شناسي و ردهها  هاي زباني: جهاني ها و تفاوت شباهت). «1379گلفام، ارسلان (  •

  .190- 171(پاييز و زمستان). صص  155(دانشگاه تهران). ش ادبيات و علوم انساني 
فضاي معنايي فعل ). «1390خورشيد و آري ورهاگن (  گلفام، ارسلان؛ سحر بهرامي •

. صص 4. ش 2. د جستارهاي زبانيمجلة ». در زبان فارسي: نگرشي شناختي» شدن«
145-167.  

». شناسي زبانبررسي مجهول در زبان فارسي بر پاية رده). «1388زاد (منصوري، مهر  •
  . 170- 156. صص 5. ش دستورمجلة 
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 مجلة». افعال وجهي و نمايش نمود در زبان فارسي). «1389نغزگوي كهن، مهرداد (  •
 . 110- 93. صص 14. ش پژوهي ادب
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